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 ی جودايی" اثر هيمن ترجمهی فارسی "نا׽ه 
  مترجم: عزيز ناصری 

 
 

 ــ ی جدايیمويه ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــ
  
  

  ساقيا برگرد و درياب اين منم 
 می به من ده، خط بزن پيرامنم

 
 مثل من كو مشتری در ميكده 

 درد اين ميان گرد آمده مشتی بی
 

 چراچاك غم اشَ سينههر که نيست
 !گيرد اين جا چاك پيراهن مرا؟

 
 تلخیِ می تلخكامان را دواست 
 می برای كامرانان نارواست

 
 سرخیِ می زردرويان را سزاست

 گزاستمی حرام آن را نه دردی دل 
 

 می برای آن كه سوزش دل بسفت
 !پس چرا بر لب نهد گردن كلفت؟

 
 دردمند است آن كه باده يار اوست

 زورگوست نوشِ بي غم اما باده
 

 می برای آن كه دارد آتشی 
 !تا نيايد سركشد هر سركشی

 
 كس و خانه خرابنيست هر كس بی

 !كوفتش باشد رود دور شراب



2 
 

 ٭    ٭    ٭               
 

 هر كه زخمی از زمانه برنداشت
 رنج و درداشَ دشنهای در دل نكاشت

 
 اشَ تن نشان تير غمهر که نيست

 هايش خم نشد زير ستمشانه
 

 هر كه احساس ستم بر خود نكرد
 تيغ دژخيمان نياوردش به درد

 
 هر كه بر حال خودش بگذاشتند

 اش برداشتندديگران دست از يقه 
 

 ها رهيد گردنش از يوغ پستی
 آفتاب بخت بدخواهان نديد

 
 هر كه انگشت بلايش در نزد

 روزگارش توسری بر سر نزد
 

 هر كه نارفته به افلاكش هوار 
 آسياب روزگار زير سنگ 

 
 ی نابخردان ناچشيده طعنه

 دوریِ يار و ديار و دودمان 
 

 گَرد بدبختی نه بر دوشش نشست
 گِرد او را نااميدی برنبست 

 
 كند در تنعم روز را سر می 

 شامگاه آهنگ سرگرمی كند 
 

 نهد؟او به ميخانه چرا پا می
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 !قهقهه گو جای ديگر سر دهد
 ٭    ٭    ٭               

 
 يابد گهی بوس و كنار میهر كه 

 نيست دايم در خفا و در فرار 
 

 خوانَدشهر كه آغوشی به خود می 
 ماندش جا نه در اين ميكده می

 
 هر كه كوبد پايی با او خوشگلی 
 «!بايد اين جا گفت او را: «عاطلی 

 
 اشَ كامی گرفتهر كه از معشوقه 

 طفل دل در جايی آرامی گرفت 
 

 دلبری هر که خنده زد به رويش 
 رو نگرداندە است از او دختری 

 
 بازوانش حلقه شد بر گردنی

 بازی كردنی گاه گاهی دست
 

 هر كه را پای قضا تيپا نزد
 هايش لای پيراهن خزددست

 
 مزە کردە روی گردن شبنمی 
 !كفر باشد گر چشد از مَی نمی

 ٭    ٭    ٭               
 

 هر كه دارد دل اسير لعبتی
 و غربتی دل نه درگير اسير

 
 باشداشَ چشمی به راه بازگشت
 با تبسم در به رويش باز گشت 
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 هر كه گوشی رازهايش را شنيد

 نازنينی نازهايش را كشيد 
 

 در كف او ساعدی سيمين بوَد
 بازوان بانوان بالين بوَد

 
 باشدش تاب و توان و شوق و شور
 روز و بخت وی نباشد تار و كور

 
 قرار؟ او چه گيرد در ميان ما 

 !خواهد چكار؟او شراب و باده می
 ٭    ٭    ٭               

 
 !ساقيا برگرد و پيش من نشين

 تا كه مشتی آدم بالا نشين
 

 ای آرام گيردر كنارم لحظه 
 می بريزم تا شوم از باده سير

 
 می برای چون منی باشد حلال 
 اين من دل پر ز اندوه و ملال 

 
 پناه بیخانمان و اين من بی

 اين من لبريز از اندوه و آه
 

 ی دور از وطن اين من آواره 
 بهره از دشت و چمنبلبل بی

 
 بلبل بشكسته بال بی نوا 

 بی نصيب بی لوای بينوا 
 

 پير افتاده ز پای دربدر 
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 دل به داغ و ديده بر دامان تر 
 

 ی بی آشيانِ بيقرارخسته
 بی انيسِ لاعلاجِ بدبيار

 
 بختِ ول شده تيرهدردمندِ 

 شاعر زيبا پرست دلشده
 ٭    ٭    ٭               

 
 كشانساقی راهت را به سوی من  
 !سر منه بر خط امر سركشان

 
 هان كه رنگ و بويشان راهت برد

 آب زرشان آبرويت را خرد 
 

 برتر از گوهر هنر آمد پديد
 سيمتن كی سعد خود در سيم ديد؟

 
 مال دنيا چرك كف آرد به ياد 
 بس هنرمند و هنر، مانا و راد

 
 !زر پرستان تو چه دانی كيستند

 پایْ بستِ عهدِ بسته نيستند 
 

 دل ز آنان بركن و بر ما ببند 
 پير پر ذوقت بود نيكو پسند

 ٭    ٭    ٭               
 

 نازنين از ناكسان دوري گزين
 برق زر و بُرقع ظاهر مبين

 
 بازان به باطن ديگرند اين هوس

 برندحسنت را به غارت میباغ 
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 ی خود جام را از شراب كهنه

 تازه گردان تا بگيرم كام را
 
 مست مستم ساقيا دستم بگير »

 «تا نيفتادم ز پا دستم بگير
 

 مست مستم گوش كن تا بشنوی 
 شعر نغز پرطنين مولوی 

 
 كندبشنو از نی چون حكايت می»

 «كندها شكايت مياز جدايی 
 

 سرو سوا بشنو از من تا كه ای 
 پا به پای نی بيايم در نوا

 
 نيست هرگز بانگ دوری بی اثر

 نی برآرد يا كه مرد دربدر 
 

 ناله را با نی از آن آميختم
 نی نريزد اشكی را من ريختم

 
 وا گذارم تا كه دل شويم به آب 
 تا بريزم بر دل پرسوز و تاب 

 
 شيون من شيونی انسانی است 
 لابهی آزادی و يكسانی است

 
 شيون كُردی اسير و زيردست

 آن كه انكارش كنند و ليك هست 
 

 من بيفشانم شرار شعر را
 ی اين سحر را گسترانم عرصه 
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 ام بس درنگ اين داد را سرداده
 امدرد دوری را دل و سر داده 

 
 ی دوری دريدام را دشنه سينه
 ی  بيداری و صبر و اميددشنه

 
 ام خواب و خورد خود كه سُودا كرده

 ام وض سَودای ياران برده در ع
 

 همدلی ساقی نيايد در نگاه
 تا نگيرم در كنار می پناه 

 
 بينم ديار و دوستانمن نمی

 ها و بوستاندشت و كوه و صخره
 

 نيست اين جا آشنا و همدمی 
 هرچه با آن انس گيرد آدمی 

 
 بينم و بايد شنيد هرچه را می 

 با خود از بيگانگی دارد نويد 
 

 بيداری استاوهام و شبشب همه 
 روز جمله درد و داغ دوری است

 ٭    ٭    ٭ 
 

 بايد گذاشت دل بنای مويه می
 زانوان را در بغل بايد بداشت

 
 اين دل بشكسته كی ماند خموش
 با شكستن سنگ آيد در خروش

 
 ها برداشتم من ز دوری زخم 
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 دل ز هرچه داشتم برداشتم
 

 از ديار دلنشين بيرون شدم 
 ليلیِ خود، مجنون شدم ماندم از 

 
 راه آزادی كه كَند از موطنم

 !حال اسير راه آزادی منم
 

 مكر «بكره» روزگارم كرده تار
 خار زين و مم» برُسته در ديار»
 

 مثل «مم» در بند چاه مهلكه
 زين» چه شد تا گيردم زين معركه؟ »
 

 كو «چكوُ»؟ كو «عرفوُ» و كو «تاژدين»؟ 
 كمين؟چون پلنگان سر برآرند از 

 
 همچو «لاس»م خود جوانی بوده راد 

 ليكن اكنون خورده تير بد نهاد 
 

 تن به خون گلگون شده خود بي همال
 كو كجايند ايل و «خانزاد» و «خزال»؟ 

 
 هايم مهوشم ناشنيده نغمه

 «مثل «شمزين» وقت دل دادن به «شم
 

 با درخت ون منم در كوه و دشت
 چون «سيامند»م جگر صدپاره گشت 

 
 ی اين باديه«خج»ی بر كشته كو 

 سر دهد تا در رثايم مرثيه؟
 

 با چله و زمهرير بهمنم 
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 !چون «برايم» از ولايت راندنم
 

 كو «پريخان» نغمه آغازد مرا؟ 
 چون نگيرد آتشم هستی فرا؟ 

 
 زندگانی رفت در آوارگی 

 چون «ولی» با عالم پتيارگی 
 ٭    ٭    ٭               

 
 !بوستانای تو كردستان من ای 

 !مردمان، نوباوگان، ای دوستان
 

 ای شمايان نقش بسته در نظر
 شناسيدم ببينيدم اگر؟می
 

 روزگاران آن چنانم كرده خرد 
 پشت و طاقت، طاق و خم از درد كُرد

 
 ی آن دشمن بی سيرتمسخره

 عرصه بر وی تنگ بود از هيبتم
 ٭    ٭    ٭               

 
 !ای رفيقان، ای عزيزان وطن

 !ی شما همسنگر و همرزم منا
 

 نيست آهم از سر درماندگی
 در تلاش وصل جويم زندگی

 
 اين تلاش من روا باشد، روا 

 چون طبيعت را روش دارم گوا
 
 هر كسي كو دور ماند از اصل خويش »

 «باز جويد روزگار وصل خويش
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 رومگرچه گام آهسته اما می 

 !رومگرچه بی نا، ای چه بينا می
 

 گذارم كوه و پهنه پشت سرمی
 رو به سوی آن بهشتی دشت و در

 
 های دلنواز ها، چشمه سوی شن

 !باره بازدل چه دارم زين همه يك 
 

 پا به راهم سوی آن دار و درخت
 های سختسوی باغ و آن بلندی

 
 پا به راهم سوی گلگشت و كنار
 زارسوی سبزه، سوی بركه، كشت

 
 دامنه پا به راهم سوی شيب و 

 سوی غار و سنگلاخ و گردنه
 

 پا به راهم سوی يخبندان و برف 
 سوی رود و جنگل و گرداب ژرف

 
 پا به راهم سوی صخره، پرتگاه 

 راه ها و كورهباريكهسوی آب
 

 پا به راهم سوی قنديل و ستيغ
 سوی كوچ و مرتع و ييلاق و چيغ

 
 پا به راهم سوی رقص رَشبَلكَ 

 كلكبي سوی آبادی، صفای 
 

 پا به راهم تا ببينم ميهنم 
 تا ببينم بستگان و موطنم 
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 تا ببازم دل به عشق دلبران 
 تا برقصم پا به پای دختران 

 
 تا بگيرم بنديان را در كنار
 تا بگيرم از دل دشمن قرار 

 
 تا تنفس در هوای كوهسار 

 تا شبانه دزدیِ پاليززار 
 

 تا در آن جا جام می را بشكنم
 زنمبر لب می من كه ديگر بوسه

 
 پا به راهم بی خيال از رهزنم 
 چون فرشته ديوها را ره زنم 

 
 پلك و پا تا افتد از نا و نگاه

 پا به راهم پا به راهم پابه راه 
 

 پا به راهم، گر فتادم از توان 
 !ای شما و سرزمينم جاودان

 


